
2/ شمارة11دورة شناختي مطالعات روان
و روان  1394 تابستانسشناسي دانشگاه الزهراء دانشكدة علوم تربيتي

و گناه:يبر مبنايشادكامينيب پيش احساس شرم
 جنسيتگري تعديلنقشيررسب

1اعتمادجليل

2جوكار بهرام،*�

3سميرا راهپيماو **

*** 
دهيچك

ه و احســاس گنــاه جــانيدر پــژوهش حاضــر ارتبــاط دو بــا احســاس شــرم
از بــريانــداز چشــم، بــايشــادكام شــد.يمثبــت بررســيشناســ روانگرفتــه
ا شركت ( 231ن پژوهشيكنندگان و 134نفر انيشـجو پسـر) از دان97دختـر

و علـوم پزشـكيدانشگاه ش ـهاي ساكن خوابگاهيمقطع كارشناس رازيشـيراز
سـنجشيدر دسـترس انتخـاب شـدند. بـرا گيـري بودند كه به روش نمونه

مقيرهايمتغ هيپژوهش از ويتـانجن(بزرگسـالانيجـان خودآگـاه بـراياس
مق)همكاران و همكـاران ي ـآرگ(آكسـفوردياس شـادكاميو اسـتفاده شـد.)ل

شـيوة ون چندگانـه بـهين پـژوهش بـا اسـتفاده از روش رگرسـياهايهيفرض
و احساس گناه به طـورها افتهيهمزمان آزمون شدند.  نشان داد احساس شرم

چنها افتهيكند.ميينيب پيشرايمعنادار شادكام  جنسـيتيلين نقش تعديهم
ا تأييدرا كهين ترتيكرد. به ةكننـدينـيب پيشدر دختران تنها احساس شرم،ب

و هـم احسـاس بود.يو معنادار شادكاميمنف اما در پسران هم احساس شرم
و احساس گناه به صـورت مثبـت،يگناه به طور معنادار، شرم به صورت منف

ينشـان داد كـه بـر مبنـا هـا افتـهيبود. در مجمـوعيشادكامكنندة بينيشيپ
همي،يجانيهيامدهايپ و گناه را دو ز از هـم در نظـريجـان متمـايتوان شرم

و پسران متفاوت است.يگرفت، البته الگو  حاصله در دختران

 ها: واژهديكل
هياحساس شرم؛ احساس گناه؛ شادكام  جانات خودآگاهي؛
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و بررس ـدهةيط و توجه به مطالعـه ه1جانـات خودآگـاهيهيگذشته اقبال جـانياز جملـه دو

و احسـاس گنـاه.)4،2000لبرتي(گافته اسـتيشيافزا3و گناه2شرم از جملـه احسـاس شـرم
ازيجانات خودآگاه اخلاقيه كه پس و در سـطوح دهنـد مـيرخياخلاقـيك خطـايهستند

و گنـاه. دارنداي ويژهكاركرد،يو ارتباطيفرد ر ي ـدرگ5»خـود«از آنجـا كـه در احسـاس شـرم
ه، استيابيارز و گناه آ آگـاه خـوديجانـاتيشرم و از ا هسـتند هيـن جهـت كـه درين جانـات

. گيرنـد مـي قـرار6يجانات اخلاقـيهةزمردر،برعهده دارندينقش مهميپرورش رفتار اخلاق
دي(تانجن هآنيجانات اخلاقيه.)7،2004نگيريو كه در رابطه بـا امـريدسته از جانات هستند
ميتعر8ياخلاق د. شونديف هيا، گر سخنيبه به بهزين ساو علاقهيستيجانات ن مربـوطيريبه

هـاي قضـاوتو هـا ارزشـيابي بـر، شه دارنديريدر روابط اجتماع.)9،2003دتيها(شوند مي
ديدوسو و  ديرينگويبه نقل ازتانجن،1995،يو تانجن 10سچري(فمبتني هستند گرانيه از خود

و تنظ2004، نيرفتار اخلاق كنندهمي) (تـانجن هس ـشناختي رواننشانگان دهندةشكلزيو ،يتند
و تمايتفك.)1996 ديايز مفهوميك روين دو سازه از و در مختلف مـورد توجـهيكردهايرباز

پيفرو. بوده استنظران صاحب به عنوان ايد هـاآنزيبه تمـايم توجه چندانين مفاهيشرو طرح
د، گر نداشته استيكدياز  ا مردمويدينئوفرويهادگاهياما به . انـد داشـتهز نظرين تمايشناسان

ايتمانيبارزتر زميز در اچيكيتفك،نهين كه او. ) انجـام داده اسـت1971( 11سييلـو بـي است
بريتأك كه در احساس شرم تمركز كه در احسـاس گنـاه تمركـز بـريدر حال» خود«د كرده است

ا. استرفتار خطا كليبر مين اساس و گناه با توجه بـه نقـشيد تفاوت ا» خـود«ان شرم ن ي ـدر

1. conscious emotions 
2. shame 
3. guilt 
4. gilbert 
5. self 
6. moral emotions 
7. Tangeny & Dearing 
8. morality 
9. Haidt 
10. Fischer 
11. Lewis 
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در احسـاس گنـاهيولـ،اسـت» خـود«بريمنفيابيدر احساس شرم تمركز ارز. ارب استتج
ب.)1996،ي(تانجناستا ناتماميبر رفتار انجام شدهيمنفيابيتمركز ارز  موضوع،گريديانيبه

ا، استيكل» خود«توجه در احساس شرم جالب به عنوان بازتـابيدر واقع امر بد در ازين جا
م»ودخ« ا، شوديبد در نظر گرفته به طور منفيبه دقت بررس» خود«ن صورتيدر يابيارزيو

. شود مي
ا روياز جايشرم اثرات منف،ن (تانجنيميبر و سـبب 1،1992و گرمـزو واگنر،يگذارد (

كه فرد بهاييبي، ارزشيبيچونيشود تا با حالاتيم و از آنجا ند توا نميو حقارت همراه باشد
و درصدد جبرانيت كاريدر رابطه با موقع هو چونديآن برآ انجام دهد دردنـاكيجـانيشرم

هماست دلي، به به ناپديبا گرالين و مخفيش دل. استشدن همراهيد شدن آني ـامـا بـه كـهل
جـانيه،و فرصت جبران امور را دارند كنندميقراريابيافراد در احساس گناه رفتار خطا را ارز

كمگنا به نظره ا. رسدميتر از شرم دردناك ديتما،نيعلاوه بر دو احسـاسيكـه بـرايگـريز
و گناه مطرح شده است ايبه نوع اسنادها،شرم هيبه كار رفته در . شـود مـي جان مربوطين دو

ا زميدر ،3يدرونـي) نشان دادند كـه احسـاس شـرم بـا اسـنادها 2006(2نزيو رابسي ترينهين
7ريپـذو كنتـرل6داريـپانا،يدرونـيكه احساس گناه با اسنادهايدر حال،5ريناپذ ترلو كن4داريپا

ا. مثبت دارندة شكست رابطة دربار راياز دريك حالـت عـاطفيتوانمين منظر احساس شرم
هـاي(اسـناد» خـود«دربـارة بـه كـار رفتـه هاي از جمله اسنادشناختي نظر گرفت كه از عوامل

كيپا،يدرون و ازي(ناش ـسرزنشـي-بـه خـوديتين وضـعيچنـ. شـودمييناش)ريناپذ نترلدار
به شودمي منجر)يمنفيدادهايرويبرايدرونويكل، ثابتياسنادها هـاي زمينهخود نوبة كه

و افسردگ  اكثـر،نيابرابن.)1992، گارمزوو8فلچر، واگنر،ي(تانجنآوردميرا فراهمياضطراب
ديها پژوهش به بررس ـانجام شده و آثـار منفـيپير رابطه با شرم نظيامـدها ير افسـردگ ي ـآن

1. Wagner & Gramzow 
2. Tracy & Robins 
3. internal 
4. stable 
5. uncontrollable 
6. unstable 
7. controllable 
8. Fletcher 
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گ 1992،1998، لبرتيگ( اسير، سنگمون؛ 2000، لبرتيبه نقل از و راندال 2يلاب؛ 1،2011ان

و هولنستيروب؛3،2006و بارخاردتنگيبرك، اورت؛2009،و همكاران اضطراب،)4،2009نيز
،لي(آور6يات جسمانيو شكايخود سرزنش،)5،2010وسيو جنك گرتمك،نريولنت،(فرگاس

و لاسبايبركنر،ياستنل، فنباخيد (تر،)7،2002يج بيآسـ،)8،2012و برانـويبـايمصرف الكـل
ديتانجنو خشــم(يروانــ نشــانگان،)1388،ياريپورشــهر؛ 9،2005ســونيال؛ 2004، نــگيريو

(اسكونلبرو برنبامياختلال شخص وي(تـانجنيكلـيشـناخت روانهايي)و ناسازگار2012، 10ت
،ياسـتنل، فنبـاخيد،لي ـآور؛ 2003، 11يو ناگوشـ پاتوك پكهـام، ارنست،نيو؛ 1992، همكاران

د. انـد اقدام كـرده) 2002،يجو لاسبايبركنر مثبـتياحسـاس گنـاه از همبسـتگ، گـر سـوياز
بـيمثبـت اجتمـاعيبا سـازگاريداريپا (فونتـا،ين فـرديو ويد،تنيلـو،نيعشـق بـووك

از، 2001، 12نيكورول و همكارانبه نقل و،(رووسپسند جامعهرفتار،)2008، تامپسون هـاجز
و گارمزو،ي(تانجنيو همدل)2013، 13يواليسالم احسـاس گنـاه. است مند بهره)1992، واگنر

بيمثبت براهايحل راهمين با تعميهمچن ،يتـانجن، 14(كـووريو خودكارآمدين فرديمسائل
و همكـاران2003، 15و هلنو مادوكس ،(اورتيروانـيسـتيبهز،)2008،به نقـل از تامپسـون

و سوتويروب و سازگار2010، 16نز يدارايمعنـويسـتيو بهزيمـيتنظ خـود،يشـناخت رواني)
(ويهمبستگ و ناگوش-پاتوك، ارنست،نيمثبت است و،2003،يپكهام بـه نقـل از تامپسـون

 
1. Sangmoon, Ryan & Randall s 
2. Luby 
3. Orth, Berking & Burkhardt 
4. Hollenstein 
5. Fergus, Valentiner, McGrath & Jencius 
6. Somatization 
7. Averill, Diefenbach, Stanley, Breckenridge & Lusby 
8. Treeby & Bruno 
9. Elison 
10. Schoenleber & Berenbaum 
11. Woien, Ernst, Patock. Peckham &Nagoshi 
12. Fontaine, Luyten, De Boeck & Corveleyn 
13. Roos, Hodges & Salmivalli 
14. Cover 
15. Maddux & Heleno 
16. Soto 
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اعلا.)2008، همكاران ورابطة،نيوه بر با احساس شرم  چونيگريدهاي هيجاناحساس گناه
و)2005، سـونيال؛2004، نـگيريدويتـانجن؛1992، گـارمزوو فلچـر، واگنر،يخشم(تانجن
(گر لا،1995، سـچريفو2ماسـكولو؛ 1،1995نيفيغرور ويفونتـا،تني ـبـه نقـل از ،نيكـورولن

طريپژوهش ـافته هـاييو در مجموع است شدهيبررس،)2002 هـاي همبسـتهيق بررس ـي ـاز
و احساس گناه از منظـر كـه هايي پژوهشاما حجم. اند كرده تأييدراهاآنزيتما، احساس شرم

ايشناس روان بايدر مقا،باشندتوجه كردهزين تمايمثبت به اييكه بر ناهنجارييها پژوهشسه
كميبس، اند داشتههيتكيمنفيشناس روان جانـاتيهرابطـة لـذا در پـژوهش حاضـر. تر اسـت ار

ازشديبررس3يشادكامسازة مذكور با  روياهاي ترين سازه بنياديكه مطـابق بـا.كـرد اسـتين
رهيبرخ مؤلّفـةك ي ـبـه عنـواني) شـادكام4،2012جانسـونستي(مانندكرينظريهاافتياز

نشناسي رواندرياساس پذيمثبت و ادراك ارزيازمند لت بـودنيو واجد فضـيشمندرش خود
ا. استخود  رويدر نيشادكام،يتسنّهاي ديدگاهكرد بر خلافين ،5گمنيست(سـليعكس غم
ةبردارنـد كـه در شودميمستقل از آن محسوباي سازهبلكه،)1386، نقل از جوكاربه، 2002

هشناختيةفمؤلّدو بـريجـانيهةف ـمؤلّويت از زنـدگيبر رضـا شناختيةفمؤلّ. استيجانيو
ميو همچنيشوخ طبع،دنيچون خنديحالات هين تعادل و هـاي جـانيان دلالـتيمنفـ مثبـت
.)2002، سليگمن؛ 6،2001(آرگيل دارد

از، 2002(7داينرياز طرف و وفائبه نقل كه شادكامي1386،انيكشاورز نـوعي ) معتقد است
و ارزشيابي است كه فرد از از آورد مـيبه عمـلاش زندگيخود و مـواردي از قبيـل رضـايت

و، زندگي و اضطراب را شـامل، خلق مثبت هيجان ا. شـود مـي فقدان افسردگي ن اسـاس ي ـبـر
به شكل منفمي انتظار كه احساس شرم به شـكل مثبـتيرود كننـدة بينـي پـيشو احساس گناه

بر. باشندياحساس شادكام دريبه كاركردهـاينگاه، فوقمسئلة علاوه و گنـاه يبسـتر شـرم
ازيفرهنگ و فـراهم آوردن شـواهديسبب گسترش چـارچوب مفهـوم،يغربجامعة متفاوت

1. Griffin 
2. Mascolo 
3. Happiness 
4. Cristjansson 
5. Seligman 
6. Argyle 
7. Diener 
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ايتر در جهت تماشيبفرهنگي بينيتجرب هيز شدين دو گونه نشـان هـا پـژوهش. جان خواهد
بها موقعيت،يجانات اخلاقيهاند داده و زبان واآنانيو واژگان به فرهنگ ها ا. استبسته نيدر

برياتحلراستا فر در،جاناتيهفرهنگي بينمطالعة190ل انجام شده 2000تا1967هاي سالكه
ديپورت، همرتوان و  ـهـاي تفـاوت نشـان از اند، انجام داده)2007(1جوريواينگا يفرهنگـنيب

ايه كه سيس،شتيمعنحوةبهها تفاوتنيجانات داشت مربـوطو مـذهبها ارزش،ياسيستم
كهمزمطالعة.شد مي دها ارزشبور نشان داد به ب، ان شدهيبعواملگرينسبت دريتـرشيسهم

اييتب ا. به خود اختصاص دادندها تفاوتنين روياز از،ن كه كيهدف پژوهش حاضر آن بود
ب ايرا در جهت تمايترشيسو شواهد هيز مثبـتيشناسـ جان در چـارچوب روانين دو گونه

و از سو بيديفراهم آورد ايافت فرهنگگر در پيجامعه و ناسـازگارانهيامدهايران سـازگارانه
هيا ا. شونديجان بررسين دو يخاصسازي مفهومدر نظر دارديپژوهش كنون،ن هدفيمطابق

و گناه را در رابطه با و جهـتيو همچنديازمايبيج از شادكاميراسازي مفهوماز شرم ن شـدت
به نقش اكند؛ روشن جنسيترابطه را با توجه به و گناهيدر واقع باتوجه نكه پژوهشگران شرم

دي(مثلاً تانجن و مـك؛2004، نـگيريو و برنـافورد؛2،2005كيبورسـ كوييـد ) 3،2006والتـر
زميدرا جنسيتبرنقش و پسران الگوهااند دادهو نشان اند تأكيدكردهنهين رايمتفـاوتيدختران

ايفراخوانزمينة در هيو شدت ا، كنندميان تجربهجين دو ايبر زيـنپـژوهشنيـن اسـاس در
پپژوهشنيايرهايدر روابط متغ جنسيتيليآزمون نقش تعد دريدگيچيبه فهم نيـا روابـط

. كندمينه كمكيزم
امسئلة،نيبنابرا كه شواهديپژوهش حاضر وين نقش بهداشتييتعيرا در راستاين است
و ا عاطفةدوزاي آسيبويا نقش منفيمثبت و گنـاه در بطـن فرهنـگ ياسـلام-يرانـيشـرم

و نسبت هياسازي مفهومفراهم آورد شـده در سـازي مفهـوميرا با شـادكاميجان اخلاقين دو
ا. كنديمثبت بررسيشناس روان زها فرضيهن اساسيبر ر مطرح شدند:يشرح

پ:اولفرضية و احساس گناه . استانيشجودانيشادكامكنندةينيبشياحساس شرم
.داردكننده تعديلنقشقيتحقيرهايدر روابط متغ جنسيتدوم: فرضية

1. Vanhemert, Poortinga & De vijver 
2. Mccuoid & Bursik 
3 Walter & Burnaford 
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اةجامع و دانشگاه علوم پزشـكيش ان دانشگاهين پژوهش دانشجويدر دسترس رازيشـيراز
(203كنندگان پـژوهش حاضـر شركت. بود 1390-91در سال  و120نفـر از83دختـر پسـر)
و علـوميدانشـگاه ش ـهـاي خوابگـاه مختلف سـاكن هاي رشتهيسان مقطع كارشنايدانشجو راز

به تحص1390-91يليراز بودند كه در سال تحصيشيپزشك ا.ل بودنديمشغول ن اسـاس ي ـبـر
اكننده مشاركتانيدانشجو شيان خوابگاهيعمدتاً دانشجوپژوهشنيدر و علـوميدانشگاه راز

بهيا. راز بودنديشيپزشك ا. در دسترس انتخاب شدندگيريهشيوة نمونن گروه كهين ترتيبه ب
و از دانشـجويها در خوابگاهابه درب اتاق و پسـران مراجعـه يان مقطـع كارشناسـيدختـران

شد حاضر در اتاق تكم.ل كننديرا تكمها مقياستا ها درخواست مقيزمان به نظراسيل ها بسته
ا، كنندگان بود مشاركت كه برخيبه ازين صورت نيربعيكپس مقيا ليتكميهااسيم ساعت

مقيـكيـزينيو تعداددادندميليشده را تحو ل شـده را بـه ي ـتكميهـااسيـا دو روز بعـد
ب نكتـة.ل دادنـد ي ـپژوهشگران تحو دي ـقابـل ايان زمي ـگـر در اين ن بـود كـه در ابتـدا از ي ـنـه

نپژوهشدر نداشتنليماتدر صورتشدميخواسته كنندگان مشاركت نيهمچنـ، كنندشركت
مهاآن از و راجـع بـهيبيشد ابتدا به ابزارها نگاه اجمـاليخواسته يبـرا تمايـل خـود ندازنـد

آن را مطـرحييش از پاسـخگويپ،ا در صورت داشتن سؤالينان حاصل كنندياطمييپاسخگو
ايدل. كنند پيل انتخاب به يهـاة پـژوهش نظـران دربـار شنهادات صاحبين تعداد نمونه با توجه
دلا.استريپذهيون توجيو رگرسبيني پيشبريمبتن حجـم نمونـهيبـرايهيل تـوج ي ـاز جمله
ايمبتن نفـر100نمونـةك بـا حجـم ي ـپارامترمفروضةبايات آماريكه عملاستن فرضيبر

كه با افزا، استيياجرا درير مورد نظر حتـيمتغيع آماريش حجم نمونه شكل توزيو از آنجا
ونيرگرسـيات آماريانجام عمل،ل دارديع نرمال تمايودن جامعه به سمت توزصورت نرمال نب
 رسد.مينفر معقول به نظر 203نمونة چندگانه با حجم

 پژوهش عبارت بودند از:يها ابزار

هيمق-1 مقيا:)TOSCA-3بزرگسالان(يجان خودآگاه براياس و همكـارانيتانجنرااسين
ةدربرگيرنـد محور است كه سناريوهاي ايـن نسـخه سناريوةيگو16شاملو اند ) ساخته2000(

به صفت شرم( هستندهايي ماده (، ماده)16كه مستعد بودن 16مستعد بـودن بـه صـفت گنـاه



.......................................................................................... ���� ���	�
� ��� / ������������ /�� ��

( (، ماده (، ماده)11( تفاوتيبي، ماده)16بروني كردن )غـرور5غرورآلفا ( ماده را5بتـا  مـاده)
رو. سنجند مي مقييهر ماده بر در مطالعـات. شـود مـييبنـد درجهيكرتيلاي درجه5اسيك
مقيايدرونيهمسانيقبل بين مقيزيبرا88/0تا76/0نياس وير يبـرا83/0تا70/0اس شرم
مقيز (تـانجنبهاس گناهير ديدست آمده اسـت يآلفـاةمطالع ـثبـاتيبـرا.)2004، نـگيريو

مقيزيبرا78/0كرونباخ وير نيـاةسازاعتبار. دست آمدبهاس گناهيمقريزيبرا72/0اس شرم
نيمق ديز در پژوهش تانجنياس (يريو و نشاني) بررس2002نگ معنـاداريهمبستگةدهندشد

ب مقيو مثبت (ضـرا scl-90 Rةمؤلّف ـاس مستعد بودن بـه صـفت شـرم بـا نـهين خرده بيبـود
و همبستگ>001/0Pو در سطح40/0تا20/0يهمبستگ غيمعنادار بود) ا ي ـرمعنـاداريمثبـت

بيمنف نه هاي مقياس خردهنيمعنادار به صفت گناه با بي( ضـرا SCL-90 Rةفمؤلّمستعد بودن
ايـايسـنج روانهاييژگيو. دست آمدبه)-17/0تا13/0نيبيهمبستگ نيـن ابـزار در ز ي ـران

و پا و بازآزمايآلفاييايمحاسبه شد اس شـرم بـه احسـيك هفتـه بـرايةفاصلبهييكرونباخ
ا. دست آمدبه39/0و64/0بياحساس گناه به ترتيو برا64/0و78/0بيترت ن ي ـعلاوه بـر

مقيبيهمبستگ و افسردگين خرده و همبسـتگياس شرم و معنـادار ن خـردهيبـيبـك مثبـت
و افسردگيمق غياس احساس گناه و (يمثبت به دست آمد وي، عطرروشنچسلي رمعنادار فـرد

ا.)1386، مقدمينور نيدر پاين پژوهش و احسـاس گنـاه بـه روش هاي زيرمقياسييايز شـرم
شديآلفا ضر، كرونباخ محاسبه احسـاس گنـاهيو بـرا79/0شـرميدست آمده بـرابهبيكه
پا82/0 . مزبور داردهاي زيرمقياسمطلوبييايبود كه نشان از

مقيا:آكسفوردياس شادكاميمق-2 از،1989(1و كراسـلندنيمـارت،ليآرگرااسين بـه نقـل
ته2001،ليآرگ آن1998و در سال اند كردههي) .)1998،ليو آرگ2لزي(هشدد نظريتجددربارة

گز ماده29ن پرسشنامهيا گزيانهيچهار به ترتيهانهيدارد كه يگـذار نمـره3تـا0ب از ي ـآن
اياييو رواييايپا. شونديم ( ران در پـژوهشيـن پرسشنامه در ي) بررس ـ1386، 1385جوكـار

به روش آلفاييايپا. شد و روايپرسشنامه ل عوامـل ي ـآن بـا اسـتفاده از روش تحلييكرونباخ
به روشيج تحلينتا. محاسبه شد دريك عامـل كلـّيوجود كنندة بيان،ياصلهايفهمؤلّل عامل

1. Martin & Crossland 
2.Hills 
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نييايپا. بوديشادكامةپرسشنام ا. دست آمدبه93/0زيآن نن پـژوه ي ـدر پايـش اسيـمقييايـز
به روش آلفايشادكام پابه93/0كرونباخيآكسفورد كه . استيمناسبييايدست آمد

��(�) �*
معيانگيم1در جدول و انحراف هرين و ي ـپـژوهش بـه تفكيرهايك از متغيار ك دختـران

تـيتمام متغ، پسران آورده شده است ياهـ گـروهيبـرايرها در دو جنس با استفاده از آزمـون
به. آورده شده است1ج در جدولينتا.شدسهيمستقل مقا به ميانگينبا توجه ، دست آمـده هاي

به طور نمرة و احساس گناه بالاتر از پسـران اسـتيدارمعنادختران در. در احساس شرم امـا
. مشاهده نشديدارمعناتفاوتيمورد شادكام

دريانگيممقايسة:1جدول و پسران  پژوهشيرهايمتغن نمرات دختران
) (نفر)203كل نمونه (نفر)120دختران نفر)83پسران

انحرافميانگين
 معيار

انحرافميانگين
 معيار

انحرافميانگين
 معيار

T

TOSCA 63/3727/971/3811/907/3632/9*01/2شرم
احساس گناه
TOSCA 

06/5347/914/5559/906/5050/8***88/3

58/5186/1183/5088/1267/5219/1013/1ي آكسفوردشادكام
001/0P<**05/0* P< 

 ـروابـط مشـاهدةيپژوهش بـرايرهايمتغيس همبستگيدر ادامه ماتر رهـا آوردهيمتغنيب
. شود مي

 : ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش2جدول

3 2 1 رهايمتغ  

1  احساس شرم-1

1 01/0-  احساس گناه-2
1 *16/0 **34/0- يشادكام-3

01/0**= P< 05/0*= P< 
خطي بودن روابط متغيرهاي پـژوهش بررسـي مفروضة تحليل رگرسيون دادن پيش از انجام

. دهدميجدول زير نتايج اين بررسي را نشان. شد
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كل:3جدول  كنندگان شركتبررسي مفروضات خطي در

 انحراف از فرض خطي فرض خطي كل شركت كنندگان
FP< FP< 

و شادكاميرابطة  98/260001/089/065/0 احساس شرم

و شادكاميرابطة 63/501/027/114/0 احساس گناه

به منظور بررسي و احسـاس فرضية در نهايت اوليه پژوهش مبني بر اينكـه احسـاس شـرم
شدشيوةبه از رگرسيون چندگانه. هستندشادكامي بيني كنندة پيشگناه  فرض. همزمان استفاده

به آمار آورده شـده4نتـايج در جـدول. واتسون وجود دارد-دوربينة استقلال خطاها با توجه
(؛ دهندميگونه كه ضرايب استاندارد رگرسيون نشان همان. است )βشرم با ضـريب اسـتاندارد

34/0-) و در واقـع هسـتند شادكامي معنادار بين پيش)15/0و احساس گناه با ضريب استاندارد
و بخشي از ميزان پراكندگي شادكامي در جمعيت مـورد بررسـي بـا توجـه بـه احسـاس شـرم

. استريپذ احساس گناه تبيين

و گرايش گناه توسكا4جدول  : رگرسيون همزمان شادكامي بر گرايش شرم

P< t β R2 R P F
-نيآماره دورب

 واتسون

ريمتغ
بين پيش  

0001/0 26/5 34/0-
14/0 38/0 0001/0 91/16 914/1

ش شرميگرا
 توسكا

01/0 37/2 15/0
ش گناهيگرا

 توسكا

پـژوهش مراحـلي متغيرهـا در روابـط جنسـيت بـر نقـشيدوم مبن ـفرضيةيبررسيبرا
به تفكيرگرس شديك برايون و پسران انجام شد دختران . كه در ادامه آورده خواهد

خطي: بررس5جدول  در دخترانيمفروضات

 انحراف از فرض خطييفرض خط گروه دختران
FP< FP< 

و شادكامرابطة  75/150001/066/091/0ياحساس شرم

و شادكامرابطة 17/404/087/101/0ياحساس گناه
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و گرايبر گرايون همزمان شادكامي: رگرس6جدول ش گناه توسكا در دخترانيش شرم

P< t β R2 R P F
د -نيوربآماره

 واتسون
بين پيشريمتغ  

0001/0 11/4 35/0-
15/0 38/0 0001/0 35/10 929/1

ش شرميگرا
 توسكا

09/0 69/1 14/0
ش گناهيگرا

 توسكا

خطي: بررس7جدول  در پسرانيمفروضات

 انحراف از فرض خطييفرض خط پسران
FP< FP< 

و شادكامرابطة  06/9004/006/141/0ياحساس شرم

و شادكامرابطة 83/403/0148/0ياحساس گناه

و گرايبر گرايون همزمان شادكامي: رگرس8جدول ش گناه توسكا در پسرانيش شرم

P< t β R2 R P F
-نيدوربآمارة

 واتسون
بين پيشريمتغ  

004/0 92/2 30/0-
14/0 38/0 002/0 91/6 85/1

ش شرميگرا
 توسكا

03/0 13/2 22/0
ش گناهياگر

 توسكا

كه همان در تعـديليرينقش متغ جنسيتدهد،مينشان8و6جداولهاي يافتهگونه كننـده
و متغيب پيشيرهايرابطه متغ و گناه) (احساس شرم نيـا تأييـديبـرا.ر ملاك را داشته استين

ت (پس از تبديتفاوت ضرايمعنادار،يمدعا با استفاده از آزمون شـر)يف Zrب بـهيل ضرايب بتا
و پسران بررسانيمدر  .شديدختران
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اياول پژوهش مبنفرضيةيبه منظور بررس و گناه«نكهيبر يشـادكام بيني كننـدة پيششرم

ويگراكهج نشان دادينتا»هستند رايشـادكام كننـدگي بينـي پـيشش گنـاه تـوانيگراش شرم
باينيا. دارند همسـو اسـت؛ انجـام شـده در رابطـه بـا شـرميها پژوهش اكثربايبه نوعافته

و آثار منفـيپكهييها پژوهش نظيامدها از1998، 1992، لبـرتيگ(ير افسـردگ ي ـآن بـه نقـل
اسير، سنگمون؛2000، لبرتيگ و راندال نگويبرك، اورت؛2009،و همكارانيلاب؛ 2011، ان

و هولنستيروب؛ 2006، بارخاردت و همكاراناضطرا،)2009،نيز (فرگاس اخـتلال،)2010،ب
(بادن شكايخود سرزنش،)2009، اضطراب پس از سانحه و همكاراني(آوريات جسمانيو ،ل

(تر،)2002 (يب روانـيآسـ،)2012،و برانـويبايمصرف الكل ديتـانجنو خشـم ، نـگيريو
(اسـكونلبينشانگان اختلال شخصـ،)1388،ياريپورشهر؛ 2005، سونيال؛ 2004 و برنبـامت ،ر
و همكـارانيـو؛1992،و همكـاراني(تانجنرايكليشناخت روانهايي)و ناسازگار2012 ،ن
در رابطه با احساس گناه كـه بـا توجـه بـه. اند كردهيبررس) 2002،و همكارانليآور؛ 2003

از، 2001،و همكارانني(فونتايقبليها پژوهش و همكارانبه نقل ،يجنتـان؛2008، تامپسون
و گارمزو ؛ واگنر و همكـاران 2003، كـوورو همكـاران، ويـو؛ 2008، بـه نقـل از تامپسـون ن

و همكـاران، 2003، همكاران و سـالم، رووس؛ 2008، به نقل از تامپسون و 2013،يوليهـاجز
و سوتويروب، اورت يشـادكام بينـي كننـدة پـيش بتواند به طور مثبت رفتميانتظار) 2010، نز
و معنادار شادكامكنندة بيني پيشزينپژوهشنيادر؛باشد نتيـا مطـابق بـا. بوديمثبت ، جـهين

در،ستينيشادكامةتجربةمحدودكنندتنها احساس گناه نه مرتبط بـا هاي مكانيزمبلكه احتمالاً
و نايافتـه سـازش بخـش، در رابطـه بـا شـرم. كنـد مـيفاياينقش مثبتيبا ثبات شادكامةتجرب

خوياةزنند آسيب و و ادراك خـودين عاطفه كه با عدم حرمـت نفـس يبـه عنـوان فـرد شـتن
مـيجانيهزميبه عنوان مكان، همراه استارزش بي محسـوبيكـه مـانع شـادكام كنـديعمـل
كه همراسـتا بـا برخـ، شود مي )2012، جانسـون سـتي(مانندكرينظـر هـاي رهيافـتازيچرا

ن شناسـيانرودرياساس ـمؤلّفـةكيبه عنوانيشادكام و ادراكيازمنـد پـذيمثبـت رش خـود
فضيارزشمند كـه شـرم را بـهيتيشخصيدر واقع خودسرزنش. استلت بودن خوديو واجد

(تـانجنيافسردگيهمراه دارد با اسنادها ديمرتبط اسـت ، محققـانيبرخـ.)2004، نـگيريو
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ديبه نقل از تـانجن، 1974(1مانند بلات ازيد شـرم در نـوعنهسـت معتقـد،)2004، نـگيريو
دليشرم در مقا،يمطابق با نگاه شناخت.ت دارديمحوريافسردگ به ل فـراهميسه با احساس گناه
هي،ساز افسردههاي تجربهآوردن دياست(تانجنزا بيماريجانيك مشـاهدة.)2004، نـگيريو

تعيضر از14نيابين پيشيرهايكه متغدهدمينشانيونيصدم در مدل رگرس14نييب صـدم
تبيانس متغيوار كـه ان ذكر اسـتيشااول نتيجة فرضيةنييتبيدر راستا. اند كردهنيير ملاك را

ايمورد ابتناسازي مفهوم و گناهيبراپژوهشنيابزار كـه هـايي دارد محدوديت، سنجش شرم
و شرم تجربة از در نظر نگرفتنيت ناشيبه محدودتوانمينهاياجملة از   ـگناه افـرادة دينداران

و گناه در تجربة از در نظر نگرفتنيت ناشيمحدود،ينيدجامعةكي گرا جامعة جمعكيشرم
ديكه افراد آن دارااي جامعهاي از درنظـر نگـرفتنيت ناشـيمحـدود، هستند2گروابستهيخود

دريناش ـهـاي محدوديتازين برخيو همچن مدار شرمهاي فرهنگو مدار هاي گناه فرهنگ از
(به عنوان مثالياختمسئلة از جملهيفلسفهاي حساسيتر نگرفتن نظ طـرح شـده هـاي گويهار

به درست و گناه و گنـاه در ي ـتجربيار را در فراخوانياختيمبنايدر ابزار سنجش شرم ات شـرم
ا.)اند نگرفتهنظر  بـريكـه مبتنـيشـرم در پـژوهش كنـون سـازي مفهـومن نقـدها ي ـمطابق بـا

دينتانجسازي مفهوم (يريو و گناه، مفروضات منطبق با جوامع فردگرااست،) 2004نگ محـور
ويداريپدتجربةبايتانجنسازي مفهومنيهمچن، است3مفهوم خود مستقل را دارايدارا گناه

د و بافت اتوانميكهيگريدنكتة. استتناسببيينيشرم در عرف ن اسـت كـه ي ـاشاره كرد
شيكنونسازي مفهومدر و گناهاز به نوعيا، رم وياسناددهين دو سازه فروكاسته شـده اسـت
نيتما و گناه از ابزار سنجش سبك اسناد روشن از آنجا كـه محققـان.ستيز ابزار سنجش شرم

ا و گناه هيشرم درين دو شـنهاديپداننـد، مـيتيمـدخليدارايميخودتنظهاي مكانيزمجان را
هيمثل تنظييرهايمتغشود مي احسـاس رابطةدراي واسطهريبه عنوان متغتوانندميزينيجانيم

و شادكام گيگناه بيمحورنكتة. رنديمورد آزمون قرار تبيـكه در و اين نتـا يـي ان مسـئله نيـج
ايا،د فراموش شوديق نبايتحق كه در پپژوهش،نين است تجربةيبرايمدلارائةيمحققان در

ايدانشجوجامعةدريشادكام تعيبـازفهميبلكـه هـدف اصـل انـد، نبودهيرانيان ن نقـش يـيو

1. Blatt 
2.interdependent concept of self 
3.independent concept of self 
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بايجانات خوداگاه اخلاقيه و بـا توجـه بـه نقـش گـرا شناسي مثبـت هاي روان سازهدر نسبت
و ا. بود جنسيتفرهنگ پيبر بهيآتيها شود در پژوهشمي شنهادين اساس يساز بومينسبت

هيو انطباق مق . شودجانات خودآگاه اقدامياس
ايدوم پژوهش مبنفرضيةيبررسجينتا بـيلينقـش تعـد جنسـيت«نكهيبر نيدر روابـط

كه در دختران احساس شرم،»رها دارديمتغ يو معنـادار شـادكاميمنف ـكنندة بيني پيشنشان داد
ضريبرايول،است (يدر پسـران ضـرا. حاصـل نشـديب معنـادارياحساس گناه و-30/0ب

بين ترتيبد. كردبيني پيشرايشادكامسازة انسيمعنادار واربه طور بين پيشيرهاي) متغ22/0
احسـاس گنـاهيولكند،ت مواجهيرا با محدوديشادكامتواند تجربةميدر زنان احساس شرم

كه مشاهده. ندارديشادكامبيني پيشدرينقش معنادار و هـم شودميچنان در پسران هم شرم
دايشادكامسازة احساس گناه با  ا.ردرابطه بايبر يكنـون سازي مفهومن اساس در دختران شرم

ن كنـدت مواجـهيرا با محدوديشادكامتواند تجربةمياحتمالاً ز احتمـالاً شـرميـو در پسـران
تواندمييشادكامكنندة تسهيلياحساس گناه احتمالاً به نوعيول،يشادكامكنندة تجربة محدود

. باشد
اييدر تب و هاي يافتهبه توانميجين نتاين و بورنـافورد2005(كويدمك بورسيك و والتـر (1

و گرايجنسيتطرحوارةو جنسيتكه نقشنداشاره كرد)2006( به شرم ش گنـاهيرا در پاسخ
و پسـران شناختي هاي طرحوارهو نشان دادند دند آزمو و هـا دربـارة وضـعيت متفاوت دختران

نهاي موقعيت و (چنـان كـهيسيتجنز انتظارات نقشيخاص كه در دو جـنس متفـاوت اسـت
ب زيكه قواعد اخلاقرودميو رفتهمييترشيعنوان شد از دختران انتظار ور پا نگذارنـد)يرا

كمدندهميحيتوض نزننـد مـييتر از پسران دست به اعمال خلاف اخلاقكه چرا دختران زيـو
دلايكـيرسـد مـي به نظر. دارديترشيبگري تعييننكه چرا در دختران احساس شرميا ل ي ـاز

ب شرمگون اشيبودن كهيتر دختران ة شـهروند درجـيدختر بودن خود را بـا نـوعهاآنن باشد
دو. كنندميدوم بودن ادراك و جامعـه بـه ويزنـ2اي شـاخه در واقع دختران در نگاه فرهنـگ

و با نوع،يمرد ،اي انوشـه پـژوهش نتـايج.انـددهبوانگاشته شدن همراهدهيناديهمواره فروتر
و پـدر) ادراك 1387(ذاكر ثناييوياريپورشهر (مادر كه بين الگوي مراقبت والديني ) نشان داد

1. Walter & Burnaford 
2. dichotomy 
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و بين الگوي حمايت رابطة شده توسط فرزند با ميزان احساس شرم و منفي وجود دارد معنادار
و پدر) با احساس شرم  (مادر مرابطة افراطي والديني و مثبت وجود داردهمبستگي بـين. عنادار

نتايج حاصـل از تحليـل. معناداري وجود نداشترابطة الگوهاي تربيتي مذكور با احساس گناه 
و مراقبـت پـدر، مزبور نشـان داد كـه حمايـت افراطـي پـدر پژوهش رگرسيون گام به گام در 
نيـا.ر هسـتند احساس شرم در فرزند دخت ـهاي كنندهبيني پيشترين حمايت افراطي مادر مهم

بين تلوييتب و فردشوندميمواجهييكه دختران همواره با رفتارهاداردميانيحاً تيكه استقلال
به رسمها آن ايرا و گوكنندميجاديايرين رفتارها تصويت نشناخته دختر بـودن همـراهييكه

و تهد ا.دياست با مخاطره ايكردن كـاريچنين راستا در فرهنگ ما نگاه ناموسيدر و ن ي ـدارد
ايتصو ا كندميجادير را و بـه و زنان ناموس مردان هسـتند بيـن ترتيـكه مردان صاحبان زنان

و نگهبان ا. ناموس هستندمردان حافظان زميدر (بـه نقـل از1يسـتينيفمشناسـي معرفـت،نهين
سريتي) معتقد است ما در وضع1386،ينراق ت تسـلط ي ـاز واقع2كه خوانش مردانهبريمميبه

و زنان قرباني ايافته است نكه چـرا احسـاس گنـاه پسـرانيادربارة.ن خوانش مردانه هستنديان
اتوانمي، استهاآنيمثبت شادكامبيني كنندة پيشدانشجو  كهيبه در پسرانن نكته اشاره كرد
ايبـه تـرم توانـدمياز رفتاريمنفيابيارزتجربةيرانيايدانشجو و بـر و جبـران اسـاسنيـم

ا. شوديمنتهت مجددياحساس رضا و تمايمنفـيابي ـند ارزين اساس فرايبر ل بـه ي ـاز رفتـار
و باز خويرضايابيجبران خويمستواندميشتنيت از طـير در كنـديش را در جهت جبران )

كنيا به تانجنين خصوص نگاه ديد و همكاران 2004،نگيريو .)2008،و تامپسون
ا منيعلاوه بر و احساس گناه نسبت3بودگي درون، رسدمي نظربهزينيظر فرهنگن از شرم

بگرا هاي جمع فرهنگبه هم در  در. داشـته باشـديتـرشيدر دختران شدت در واقـع دختـران
و احسـاسيداريپدتجربة در درون شان گرا شرمگيني جمعبه نسبت هاي فرهنگ احساس گناه

رديابيقابل باز شرميداريپدتجربة در درون شان گناه دربـارة تـرشيبگيري نتيجه. استيابيو
و گناه با شادكامرابطة  اشيبيها پژوهشازمندين جنسيتبا كنترليشرم زميتر در .نه استين

و . معرفت1 و تكنولوژي و مظاهر آن نظير علم حتي فلسـفه مردانـه شناسي فمينيستي معتقد است كه جهان جديد
و آنچه در اين حوزه آن هستند ه اسـت، عـرف خوانش مردانه از واقعيـت اسـت، قـانون مردانـ،هستيم مواجهها با

و در اين ميان زنان فرودست واقع شده .اند مردانه است
2. masculine exposition 
3. immanence 
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ايدر نها و تناسـب فرهنگ ـمسـئلة كـهين مسئله ضروريت ذكر ازيكـيابزارهـايتطـابق
را بـا چـالش هـا افتـهياز تـر قطعيگيري تيجهنكه،ن پژوهش بوديايهاتيمحدودترين عمده
ا.دكنمي همراه كه ابزارهايدر واقع دلپژوهشين باور وجود دارد دريميل گسست پـارادايبه

به سنجش جامعـةكييو هنجاريمورد پژوهش با عوامل فرهنگهاي سازهمفروضات مربوط
ايروشنگيري نتيجهامكانينيد زميدر ا. نـدك مـي مواجـهنه را با ابهامين ، نكـهيبـه خصـوص

كه نشان دادهها پژوهش بها موقعيت،يجانات اخلاقيهاند و زبان واآنانيو واژگان بسـته بـه ها
ا. استفرهنگ  برين راستا فراتحليدر دريهفرهنگـي مطالعة بين190ل انجام شده جانـات كـه

ديپورت، همرتوان 2000تا1967يهاسال و (يواينگـا از انـد، انجـام داده)2007جـور نشـان
ايهيفرهنگنيبهاي تفاوت ، شـتيمعنحـوة بـه شـد مـي مربـوطها تفاوتنيجانات داشت كه

سيس و مذهبارزش،ياسيستم كه مطالعة. ها دها ارزشمزبور نشان داد عوامـل گـرينسبت به
ب، ان شدهيب تبيترشيسهم اييدر ياستنباط علّنيهمچن.به خود اختصاص دادندها تفاوتنين

بـريمبتنـيق بـا ابزارهـايـن تحقيـاشـود مـي شـنهاديپ.ت مواجه اسـتيبا محدودها يافتهاز
ويفلسـف هـاي حساسـيتو بـا گـرا جمـعينـيديمتناسب بـا بافـت فرهنگ ـهاي سازي مفهوم

بايهمچن. تكرار شوديسازگارتريسنج مفروضات روان نقـشاي واسـطهيمدل مفهومارائةن
همچـون سـطحييرهـايو متغيو شـادكاميجانـات اخلاقـيهرابطـة در گـر واسـطهيرهايمتغ

اگر تعديليرهايبه عنوان متغياجتماعويت اقتصاديوضع،لاتيتحص آزمـودهن رابطـه ي ـدر
 شود.
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